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گفت وگو با سازنده مستند »آب ما را خواهد 
برد«

این صدا را نباید خفه کرد

برد« که  را خواهد  ما  کارگردان مستند »آب 
نگاهی به اثرات سیل چهار سال قبل ایران دارد، 
می گوید: این فیلم صدای مردم سیل زده ای است 
که برخی از آن ها هنوز در چادر زندگی می کنند 

و نمی توان این صدا را خفه کرد.
جشنواره  شانزدهمین  ایسنا،  گزارش  به 
بین المللی مستند )سینما حقیقت( آغاز شده 
به  نیمه بلندی  مستند  آن  فیلم های  از  یکی  و 
نام »آب ما را خواهد برد« به کارگردانی محمد 
احسانی است که مربوط به اثرات سیل مهیب 
سال ۱۳۹۸ در سه استان خوزستان، لرستان و 

گلستان است.
این مستند ضمن نمایش ویرانه های سیل و در 
دل خانواده هایی که داغدار شدند، از نگاه برخی 
اهالی و فعالان این مناطق به گلایه های مردم و 
آنچه سبب بروز آن سیل ویرانگر بویژه در لرستان 

شد - از جمله باز کردن سدها - می پردازد.
مستندی  فیلم های  پیش تر  که  احسانی 
همچون »بانوی ارومیا«و »روزگاری هامون« را 
ساخته برای ساخت این مستند یک سال پس 
از وقوع سیل به سه استان درگیر سیل سفر 
کرده و در هر کدام ۱۰ روز فیلمبرداری داشته 
است. او اشاره می کند که در فیلمش از روستایی 
را  تخریب  بیشترین  که  بود  کرده  فیلمبرداری 
در سیل داشت و از قضا در  ماه های اخیر و در 

جریان ناآرامی ها نیز نامش مطرح شده بود.
 او که یک سال پس از وقوع سیل به استان های 
لرستان، خوزستان و گلستان برای فیلمبرداری از 
مناطق سیل زده سفر کرده بود درباره ساخت 
مستند »آب ما را خواهد برد« به ایسنا می گوید: 
این فیلم به سیل سال ۹۸ و در واقع قربانیان 
رها شده سیل مربوط می شود که آن را یک سال 
پس از سیل ساختیم. بخشی از تصاویر استفاده 
شده در مستند به زمان وقوع سیل برمی گردد که 
حدود هفت تا هشت دقیقه است و آن ها را برای 
ارتباط بیشتر با حادثه رخ داده، از دوستانی که 
از زمان سیل فیلمبرداری کرده بودند گرفتیم یا 
خریداری کردیم اما باقی بخش ها در سال ۱۳۹۹ 

فیلمبرداری شدند.
احسانی درباره زمانی که ایده ی ساخت چنین 
فیلمی را در ذهن داشت هم می گوید: معمولا 
وقوع  زمان  از  فیلم هایی  چنین  ساخت  ایده 
حادثه شکل می گیرد اما در بلایای طبیعی وقتی 
سراغ ساخت فیلم می رویم نوعی شتاب زدگی 
وجود دارد و عمده فیلم هایی که در رابطه با این 
اتفاق ها ساخته می شوند خواه ناخواه به عمق آن 
ماجرا نزدیک نمی شوند؛ حتی در دوران کرونا هم 
شاهد بودیم فقط اندک فیلم هایی توانستند به 
کارهای خوب تبدیل شوند. من معتقد بودم برای 
ساخت فیلم از سیل سال ۹۸ باید زمان بگذرد تا 
اتفاق کمی ته نشین شود که بتوان کار درست تری 
انجام داد. بر همین اساس به مدت یک ماه در 
سه استان خوزستان، لرستان و گلستان یعنی 
هر استان به مدت ۱۰ روز فیلمبرداری کردیم و 
شرایطی را به تصویر کشیدیم که مردم پس از 
گذشت یک سال از وقوع سیل با آن دست به 

گریبان بودند.
مردمی  از  بسیاری  متاسفانه  شد:   یاداور  او 
که از سیل آسیب دیدند و خانه هایشان از بین 
جمله  از  ندارند  خوبی  شرایط  همچنان  رفت، 
اخیر  ماه های  الغیب« که در  روستای »حیات 
به واسطه نام دختری نوجوان )نیکا شاکرمی( 
هم اسمش شنیده می شد. این روستا بیشترین 
تخریب را در زمان سیل داشت و مردمانش هنوز 

در چادر زندگی می کنند.
از:  عبارتند  مستند  این  عوامل  از  برخی 
احسانی،  محمد  و  دهنوی  سوده  تهیه کننده: 
فیلمبردار: مهدی آزادی، صدابردار: علی علوی 
لقمان سخنور،  تدوینگر:  نوین نژاد،  علیرضا  و 
طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، مدیر 

تولید: مجید فردی انور.

کشف لنگرعظیم در دریای مازندران 
و پایان باز یک معما

کردن  پیدا  برای  باستان شناسان  جستجوی 
کشِتی گمشده در عمق دریای مازندران )کاسپین( 
بی نتیجه ماند. این کاوش ها در پی کشف یک 
لنگر عظیم و تاریخی آغاز شده بود؛ لنگری که 
احتمالا از یک کشتی روس جدا شده و حالا برای 
شناسایی و سالیابی دقیق تر به مؤسسه  ایتالیایی 
»ایزمئو« در شهر رم )ایتالیا( فرستاده شده است.
به گزارش ایسنا، زمستان سال ۱۴۰۰ صیادان 
ایزدشهر )شهرستان نور( به فاصله  حدود هزار 
مازندران  دریای  اعماق  از  و  ساحل  از  متری 
و  بزرگ  بسیار  لنگری  اتفاقی  کاملاً  شکل  به 
نادر از جنس چوب و آهن را با تور ماهیگیری 
و تراکتور به ساحل آوردند. از آن زمان موضوع 
بررسی  و  تاریخی  اثر  این  دقیق تر  شناسایی 
میدانی کرانه  یادشده با هدف شناسایی احتمالی 
بقایای کشتی در ذیل برنامه های پژوهشی اداره 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  کل 

مازندران قرار گرفت.
هیأت  سرپرست  ـ  سورتیجی  سامان 
این  پی کشف  در  که  ـ  آب  زیر  باستان شناسی 
لنگر، شناسایی بقایای کشتی احتمالی را نیز آغاز 
کرده بود، در پایان این عملیات، اعلام کرد: در 
نتیجه  این بررسی ها، آثاری از کشتی یا بقایایی 

دیگر به دست نیامد.
و  بررسی  تجربه   که  ستاره  پنج  غواص  این 
و  عمیق  آب های  در  باستان شناسی  کاوش های 
تاریک جنوب کشور چین را در کارنامه  خود دارد، 
اظهار کرد: این بررسی با توجه به کدورت آب، در 
تاریکی مطلق و در برودت طاقت فرسا به شیوه ی 

جستجو از طریق لمس بستر دریا انجام شد.
استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث 
بررسی  برنامه   کرد:  اظهار  وگردشگری   فرهنگی 
باستان شناسی زیر آب در محدوده ایزدشهر از 
میراث  فرهنگی، صنایع   استانی  اعتبارات  ردیف 
دستی و گردشگری مازندران و با مجوز پژوهشگاه 
میراث  فرهنگی و گردشگری با هدف شناسایی و 
مطالعه  بقایای کشتی تاریخی در گستره ای که 

پهنه  تورریزی صیادان بوده است، انجام شد.
پروژه  محدود  اعتبار  قطعاً  گفت:  سورتیجی 
امکان بهره مندی از دستگاه های سنجش پیشرفته 
برای شناسایی  را  بیم”  مثل “سونار” و “مولتی 
دقیق تر بستر دریا فراهم نمی کرد، از این رو اعضاء 
و جایگزین دستگاه های  به شیوه معمول  گروه 
سنجش به کمک طناب در عمق های ۵ تا ۱۴ متر 
که احتمال وجود بقایای کشتی در قعر دریا بود، 
به  جستجو  و  لاین بندی  طناب کشی،  به  اقدام 
روش های  تناوبی و مدور کردند که البته در نتیجه  
این بررسی ها آثاری از کشتی یا بقایای فرهنگی 

دیگر به دست نیامد.
این  البته  افزود:  آب  زیر  باستان شناس  این 
احتمال هم وجود دارد که لنگر مکشوفه جزیی 
رها شده از یک کشتی عظیم و تاریخی باشد، اما 
بی تردید دستگاه های سنجش تخصصی می تواند 
وجود بقایای کشتی شکسته را در اعماق دریا و در 

زیر لایه  ماسه و لجن به قطعیت برساند.
پیدا  لنگر  قدمت  و  منشاء  درباره  سورتیجی 
شده، گفت: این اثر ارزشمند با حدود سه متر 
و ۶۰ سانتیمتر عرض در بخش چوبی و همچنین 
فلزی  ارتفاع در بخش  دو متر و ۶۵ سانتیمتر 
به  متعلق  بدون شک  روسی،  منابع  اساس  بر 
کشور روسیه است، اما به منظور شناسایی گونه  
توسط  لنگر  نمونه  چوب  آن،  مطلق  سالیابی  و 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به مؤسسه 
بین المللی  مطالعات مدیترانه و شرق موسوم به 
»ایزمئو« در شهر رم  کشور ایتالیا ارسال و در حال 

حاضر در مراحل آزمایشگاهی است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث  فرهنگی 
و گردشگری افزود: این برنامه تنها به عملیات 
محدود  شناور  بقایای  کشف  و  غواصی 
مختلف  موضوعات  با  پیوند  در  بلکه  نشد، 
پیشینه   معرفی  مشمول  باستان شناسی دریایی 
پژوهش،  مورد  حوزه  در  تجارت  و  دریانوردی 
پیمایش و بررسی ساحل، روایت صیادان محلی، 
شناسایی و مستندسازی فنی لنگر و سازه های 
مرتبط با دریا مثل اسکله  قدیمی شهرستان نور و 

... نیز شده است.
سورتیجی گفت: در نتیجه  این دستاوردها، به 
از  مهم  شاخه  این  گسترش  و  توسعه  ضرورت 
باستان شناسی، بانک اطلاعات جامعی از پیشینه  
فرهنگی و توجه انسان های گذشته به دریا تهیه 

شده است.

نام  به  عود  پیش ساز  ایسنا، چندی  گزارش  به 
جهانی  ثبت  یونسکو  فهرست  در  سوریه  و  ایران 
شد؛ سازی که اصالتی ایرانی دارد منتهی سال ها 
در ایران مسکوت مانده بود تا اینکه هنرمندی به نام 
عبدالوهاب شهیدی که دستِ بر قضا ساز سنتور 
هم می نواخت، با این ساز آشنا شد و باری دیگر 

عود را در ایران زنده کرد.
شهیدی هنرمندی است که برای همیشه نامش 
علاقه  عود  به  چندان  است.  خورده  گره  عود  با 
عودش  وقتی  در ۹۶ سالگی هم  که حتی  داشت 
را به او نشان می دادند، دست های رنجورش ساز 
را در آغوش می گرفت، آن را ارزیابی می کرد و از 
سازنده آن سخن می گفت! توان نواختن نداشت اما 
زخمه های کوچکی هم بر پیکره ساز می زد. وقتی 
گوش  آن  به  دل  جان  با  می شد  نواخته  عود  هم 

می سپارد.
در سال ۹۷ زمانی که اهالی رسانه پای صحبت های 
او نشسته بودند و هنوز عود به ثبت نرسیده بود، 
قرار  که  بود: »شنیدم  گفته  این ساز  ثبت  درباره 
است این ساز به  نام ایران ثبت جهانی شود و از 
تشکر  باره زحمت می کشند  این  در  که  دوستانی 
می کنم؛ چراکه اتفاق بسیار خوبی است و هر آن 
بگیرد،  باشد و صورت  ایران  راه کشورم  را در  چه 

حرفی ندارم و موافقت خود را اعلام می کنم.«
ساز  با صدای  اما  بود  شهیدی  اول  ساز  سنتور 
عود از »رادیو خاورمیانه عربی« آشنا شد و خیلی 
به   بود  »آقایی  گرفت؛  قرار  صدا  این  تأثیر  تحت 
نام »خضوری« از یهودیان عراق و از ترس آنکه به 
اسرائیل نبرندش، از بصره به ایران آمده بود. وقتی 
به جامعه باربد آمد، آقای مهرتاش او را استخدام 
عود  نوازندگی  در  ولی  بود  قانون  استاد  او  کرد. 
هم تبحر داشت. به  طور اتفاقی با ایشان برخورد 
و  کوک کردن  طرز  و  آورد  عود  یک  برایم  و  کردم 
انگشت گذاری را به من یاد داد. چون با تار آشنایی 

داشتم خیلی زود با عود ارتباط برقرار کردم.«
همچنین در مصاحبه هایش می گفت تنها کاری 
که او روی عود کرد این بود که آن را از فراموشی 
بیرون آورد و عودی که امروز نواخته می شود اثر 
زحمت او است. شهیدی سبک نواختن تار را روی 

عود پیاده کرد.
این هنرمند سال ها پیش طی مصاحبه ای تصویری 
درباره معرفی ساز عود با سبک ایرانی به ایرانیان 
گفته بود: »نام اصلی عود بربط است و برای دوره 
ساسانیان است که رواج کامل داشته است. بعد 
از حمله عراق اساتید ایرانی مانند ابراهیم موصلی 
یا اسحاق موصلی که بربط نواز معروف بودند این 
فن را باخودشان به دربار خلفای عربستان بردند. 
قاعدتا زمانی که مدت زیادی در جایی بمانی لهجه 
تغییر می کند؛ بنابراین این ساز کم کم یک حالت 
که  هموطنانمان  از  برخی  مانند  کرد.  پیدا  عربی 
سال ها است از ایران رفته اند و فارسی را فراموش 
فارسی  که  را  ساز  این  حال  هر  به  ولی  کرده اند. 
یادش  را  فارسی  و  برگرداندیم  بود،  رفته  یادش 
دادیم. اکنون فارسی حرف می زند و هرچه هم که با 

او فارسی حرف بزنی جواب می دهد.«
شهیدی سنتور، قانون و تار هم نواخته  بود ولی 
می گفت بیشتر عاشق عود بود و به همین ترتیب 

تمام وقتش را صرف این کار کرد.
دو  با  را  او  می آید  نام شهیدی  که  زمانی  اتفاقا 
می شناسند؛  عود  نوازندگی  و  خوانندگی  شاخصه 
خودش درباره این ویژگی اش می گفت: »زمانی که 
انسان زحمت زیاد بکشد همه کار می تواند انجام 

دهد.«
البته عودنوازی عبدالوهاب شهیدی بنا بر گفته 
خودش، برای همراهی کردن آوازش بود و به همین 
دلیل است که شیوه نوازندگی او پیچیده نیست و 

از این حیث نمی توان او را جزو نوازندگان پرتکنیک 
جمله  از  شک  بدون  اما  کرد،  محسوب  ساز  این 

پرکارترین نوازندگان معاصر موسیقی ایرانی است.
شهیدی سال ها به عنوان هنرپیشه تئاتر فعالیت 
کرده بود؛ ویژگی که شاید کمتر درباره آن بدانیم. 
برای  رسما   ۱۳۲۲ سال  از  من  می گفت:  خودش 
آموزش موسیقی به کلاس استاد اسماعیل مهرتاش 
تئاتر   استاد  هم  ایشان  که  رفتم  باربد  جامعه  در 
بودند و هم موسیقی. اصل شرکتم در کلاس برای 
فراگیری موسیقی بود ولی بعدا عاشق تئاتر شدم و 
از سال ۲۲ تا ۳۹ بازیگر تئاتر بودم. ولی بعد از ۳۹ 
به طرف رادیو کشیده شدم. از استاد اجازه گرفتم 
از  و ایشان هم به من گفتند: »ببین چنتت بعد 
۲۰ سال پر هست؟« گفتم: »شما باید تشخیص 

دهید.«، گفتند: »بد نیست.«
شهیدی می گفت در جشن هنر برنامه ها به این 
صورت بود که شعری از حافظ می خواندند و چند 
نفر هم ساز می زدند. سه سال اول که در این برنامه 
به همین روش عمل کردند متوجه شدند که خیلی 
معمولی است. به همین دلیل به خواندن ترانه روی 
هنر  جشن  در  ترانه  خواندن  او  گفته  به  آوردند. 
اولین بار توسط آنها صورت گرفت و بعد از آن هم 

به همان گونه پیش رفت.
علاقه  آنها  به  که  هنرمندانی  درباره ی  شهیدی 
داشت، می گفت: »در بین هنرمندانی که با آنها کار 
کرده ام استاد برزنده جزو کسانی است که دوست 
داشتم همکاری بیشتری با ایشان داشته باشم ولی 
دیگر شبیه ایشان تکرار نمی شود. همچنین دوست 
دارم با جلیل شهناز و پرویز یاحقی هم همکاری 
داشته باشم.  آقای حسن ناهید هم همینطور، او 
در بین نی نوازان روده درازی نمی کند؛ یعنی آنچه 
را که خواننده می خواند جوابش را می دهد و این 

درست است.«
حسن ناهید هم درباره شهیدی می گوید: »اصولاً 
کسانی که عود می نوازند از مضراب های پلاستیکی 
استفاده می کنند اما تحولی که استاد شهیدی ایجاد 

کرد این بود که سبک عربی را به ایرانی تبدیل کرد 
به  استفاده می شد  تار  که روی  و همان مضرابی 
عود منتقل کرد. امروز هم کسانی که عود می نوازند 
دنباله رو سبک ایشان هستند و به جای عود عربی 
پیوسته  هم  به  و  دارد  سکته  آن  مضراب های  که 

نیست، عود را مانند تار می نوازند.«
از  پیش  که  گفت وگویی  همان  طی  شهیدی 
سکوت چهل ساله اش انجام داده بود، گفته بود که 
صدای اکثر خواننده ها را گوش می دهد ولی صدای 
ادیب خوانساری، تاج اصفهانی، بنان و محمودی 
را که البته حال عجیبی در صدای او است، بیشتر 

دوست دارد.
آخر  سال های  تا  را  رویه  این  ولی  هنرمند  این 
 ۹۰ دهه  در  که  زمانی  و  داد  ادامه  زندگی اش 
زندگی اش خبرنگار ایسنا از او پرسیده بود که آیا 
موسیقی امروز را گوش می دهد، گفته بود: »من 
گوش می دهم، همه را گوش می دهم. بعضی هایش 
خوب  صداها  شد.  منکرش  نمی توان  است  خوب 
دارد.  قالبی  هرچیزی  می روند.  بیراهه  اما  است 
باید ردیف ها را خواند. می توان  قالب ریزی است. 
شدی  وارد  موسیقی  به  اگر  کرد.  درست  ردیف 
با موسیقی کار کرد  باید  می توانی ردیف بسازی. 
و آن را نگه داشت تا وحشی نشود. در موسیقی 

»من« نداریم، »ما« هستیم.«
اما شهیدی می گفت که در موسیقی دنباله روی 

کسی نبوده است.
»اوایل کارم تقریبا کارهای مرحوم ادیب خوانساری 
و آقای تاج را دنبال می کردم و بعد کلاس که تمام 
شد استاد مهرتاش گفتند هر خواننده ای باید سبکی 
برای خودش دست و پا کند. از سبک کسی تقلید 
نکنید. هر چقدر شما خوب اجرا کنید تازه به شما 
خواهند گفت که آقا مانند ادیب خواند. مثل خودت 
باش. این شد که من هم از آن موقع برای خودم راه 
دیگری پیش گرفتم و آن راه را هم ادامه می دهم. 
تنوع  موسیقی  نوازندگی.  و  خوانندگی  در  تنوع 

می خواهد، پرش می خواهد و آزادی.«

البته شهیدی بعدا هم به روایت دیگری درباره 
پیدا کردن فرم خواندن خود گفته است: »من از 
هروقت  می آمد.  خوشم  خوانساری  ادیب  صدای 
می شد!  ادیب  می کردم،  باز  خواندن  به  دهان 
مهرتاش به من گفت »آقا خودت باش! همه این ها 
عرض  در  که  را  چیزهایی  همه  من  کن«  پاک  را 
اندوخته بودم، پاک کردم. خودم شدم.  ۲۰ سال 
خودم را پیدا کردم و فهمیدم فرم کار من این است. 
بهترین ملودی ها در موسیقی محلی ما است باید 

بگردند و استفاده کنند.«
همچون  موسیقی  که  بود  معتقد  شهیدی 
رودخانه ای است که همیشه جریان خواهد داشت. 
او می گفت که شاید این رودخانه گاهی طغیان کند 
و گاهی کم آب شود ولی هیچگاه متوقف نخواهد 

شد.
فراموش  را  خود  موسیقی  هیچوقت  »مردم 
نمی کنند. وظیفه خانواده هاست که برای فرزندان 
وارد  بگذارند که  را  نوارهای اصیل  از کودکی  خود 
خون و رگ آنها شود. اینها از این موسیقی بدشان 
نمی آید ولی چون گوش نمی کنند، نمی فهمند. باید 
آنها را آشنا کرد. موسیقی ایران هم یکنواخت نیست 
تعجب  من  دارد  غم  می گویند  اینکه  ندارد.  غم  و 
داشته  آواز خوبی  و  کاری شعر  اگر یک  می کنم. 

باشد و اشک را در بیاورد غم نیست شوق است.«
بالاترین  که  است  هنرمندانی  جزو  که  شهیدی 
آن  طی  است،  داشته  را  گلها  با  همکاری  میزان 
است:  گفته  امر  این  درباره  تصویری  گفت وگوی 
»من زیاد راغب نبودم در رادیو کار کنم. به هر جهت 
منزل یکی از دوستان بودیم. ایشان برنامه ای ضبط 
کرد و دو روز بعدش تلفن کرد که »پاشو بیا اینجا 
کارت دارم.« یک آقای اصفهانی آمده برنامه »گلها« 
دارد می خواند بیا گوش کن ببین می شناسی؟ بعد 
آواز شروع شد و گفتم این منم که. گفت نوار آن 
شب را بردم دادم آقای پیرنیا بازسازی کرده الآن 
دارد پخش می شود و از فردا بیا برویم رادیو. از آن 

زمان به برنامه گلها رفتم.«

نصرالله مدقالچی، دوبلور مطرح کشورمان که بیش از یک ماه 
قبل تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود، اکنون می گوید: »به 
لطف خداوند نسبت به قبل خیلی بهترم و همچنان دوره نقاهتم را 

می گذرانم تا بهبودی کامل به دست بیاورم.«
این صدای ماندگار دوبله در گفت وگوی کوتاهی با ایسنا حال 
این روزهایش را مساعد توصیف کرد و گفت: حدود ۴۰ روز از عمل 
جراحی قلبم می گذرد و الحمدالله نسبت به گذشته خیلی بهترم. 
این روزها بیشتر در منزل کتاب می خوانم. گاهی اوقات هم برخی 
دوستان لطف می کنند و به دیدنم می آیند اما به دلیل اینکه ممنوع 
الملاقات هستم همه دوستان نمی توانند به دیدنم بیایند اما واقعاً به 

من محبت دارند و من از همه تشکر می کنم.
مدقالچی توضیح داد: به دلیل سرماخوردگی های فصلی و ویروس 
آنفولانزا، پزشکم تاکید فراوان کرده که خیلی مراقب باشم و ترجیحا 
ملاقاتی نداشته باشم تا ان شاءالله بتوانم بهبودی کاملم را به دست 

بیاورم. از شما هم تشکر می کنم که به یادم هستید.
این هنرمند درباره بازگشتش به عرصه دوبله و ادامه کار هم عنوان 

کرد: فعلاً دوران نقاهتم را می گذرانم. ان شاءالله اگر به آن درجه از 
بهبودی برسم که بتوانم کار کنم، حتماً به دوبله بازخواهم گشت. به 

امید و یاری خداوند این روزها سپری می شود.
این دوبلور پیشکسوت در پایان برای این روزهای مردم سرزمینش 

آرزوی خوبی و سلامتی کرد.
شده  شناخته  دوبلور  مدقالچی،  نصرالله  ایسنا،  گزارش  به 
کشورمان اوایل آبان ماه امسال از ناحیه دریچه آئورت قلب تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. وی اکنون همچنان دوران نقاهت را در 

منزل می گذراند.
ترین گویندگان کشورمان در حوزه دوبله  قدیمی  از  مدقالچی 
متولد ۷ مهر ماه ۱۳۲۳ تبریز است. از جمله آثار شاخص او می توان 
به گویندگی به جای مایکل آنکارا در نقش ابوسفیان در فیلم »محمد 

رسول الله« و دکلمه به یاد ماندنی کارتون »آن شرلی« اشاره کرد.
غرب«،  در  روزگاری  »روزی  »بینوایان«،  مسیح«،  »عیسی 
»پدرخوانده«، »هیچکاک«، »گربه های اشرافی«، »نابخشوده« و 

... از دیگر آثار مطرح نصرالله مدقالچی در عرصه گویندگی است.

برای عبدالوهاب شهیدی و به مناسبت ثبت جهانی »عود«

هنرمندی که بار دیگر به عود فارسی آموخت
عبدالوهاب شهیدی می گفت: »چهل سال خانه نشینی حق من نبود«؛ زمانی که به عمق ماجرا فکر کنید، حس می کنید ۴۰ سال اجرای نت سکوت برای مرد 
چیره دست بربت نواز که عود را باری دیگر در ایران زنده کرد و تا لحظه آخر عاشق موسیقی بود، بسیار دردناک است و سرانجام این سکوت او را به جایی 

رساند که در دهه ۹۰ زندگی دیگر جسم نحیفش توان خواندن و ساز زدن نداشت.

نصرالله مدقالچی: بتوانم به دوبله برمی گردمپس از عمل جراحی قلب

تنها کاری که او 
روی عود کرد 
این بود که آن 
را از فراموشی 
بیرون آورد و 

عودی که امروز 
نواخته می شود 

اثر زحمت او 
است. شهیدی 
سبک نواختن 

تار را روی عود 
پیاده کرد

»خیرآباد« نام یکی از مجموعه های ساسانی ـ اسلامی گچساران است و با آن که 
حدود هفت دهه از ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران می گذرد، اما هنوز حریم 
مشخصی ندارد و بارها به شیوه های مختلف، از سوی شرکت نفت و کشاورزان 

مورد تعرض واقع شده است.
به گزارش ایسنا، مجموعه تاریخی »خیرآباد« شامل پل هایی از دوران ساسانی 
و اسلامی و چهارتاقی ساسانی، در غربی ترین نقطه ی شهرستان گچساران از 
استان کهگیلویه و بویراحمد و هم مرز با استان خوزستان در بهبهان و کنار جاده  
بهبهان به دهدشت قرار دارد. این محوطه  در مسیر جاده  شاهی که تخت 
جمشید )پارسه( و شوش را در دوره ی هخامنشیان به هم وصل می کرده، واقع 

شده است.
این محوطه تاریخی که از جاذبه های گردشگری این استان نیز به شمار می آید، 
در اسفند سال ۱۳۲۷ در فهرست آثار ملی ثبت شده است، اما تا امروز حریم 
و عرصه آن مشخص نشده است. با این حال در سال ۱۳۹۴، رئیس وقت اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گچساران از آغاز عملیات 
اجرایی تعیین حریم اثر تاریخی »خیرآباد« این شهرستان خبر داده بود، اما حریم 
این محوطه همچنان در بلاتکلیفی است و همین موضوع چالش هایی، از جمله 

فعالیت شرکت نفت و اراضی کشاورزی را برای آن به وجود آورده است.
 ۲۰۰ و  چهارتاقی  متری   ۳۰۰ فاصله   در  نفت  شرکت  هشتاد،  دهه  در 
و حفر  لرزه نگاری  به نصب دکل،  اقدام  و  فعالیت  به  پل ها، شروع  متری 
چاه در این مجموعه کرده است، که به گفته دوستداران میراث فرهنگی بر 

آسیب   مجموعه  این  تاریخی  آثار  شرکت،  این  لرزه نگاری  فعالیت های  اثر 
دیده اند. با این وجود رحیم دادی نژاد ـ معاون میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد ـ در سال ۱۳۹۱، درباره این اقدامات 
گفته بود: تأسیسات شرکت نفت با توجه به فاصله  مناسبی که با این دو 
بنا دارد، تقریبا مشکلی برای این آثار تاریخی ایجاد نکرده اند. فقط لوله هایی 
که کار انتقال آب را برای حفر چاه انجام می دهند از نزدیکی پل عبور داده 
شده اند. ما با دکل حفاری و چاه مشکلی نداریم، فقط با خط لوله هایی که از 
حریم پل می گذرند، مشکل داریم که در این زمینه نیز اقدامات و پیگیری های 

لازم انجام شده و در حال انجام است.
گفته های  و  انجام شده  مطالعات  براساس  بود:  کرده  اظهار  همچنین  او 
کارشناسان، حفر چاه و دستگاه های لرزه نگار باعث به وجود آمدن هیچ لرزه ای 

روی این بناهای تاریخی نمی شود.
معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد هنوز هم معتقد است این لوله های 

نفتی مشکلی برای محوطه تاریخی خیرآباد ایجاد نکرده اند.
دادی نژاد در تازه ترین گفت وگویی که با ایسنا داشت، در این باره توضیح داد: 
قبل از تأسیس میراث  فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد و با توجه به این که 
منطقه جنوب غرب استان نفت خیز است، در محوطه خیرآباد تعدادی لوله نفتی 
عبور داده شد میراث  فرهنگی چندین سال پیگیری کرد که این لوله ها را به محل 
دیگر انتقال دهد، اما هنوز موفق نشده ایم. لوله ها چسبیده به بناهای تاریخی 
نیستند و تاکنون آسیبی به همراه نداشته اند، اما اگر در محوطه تاریخی نباشند، 

خیلی بهتر است.
او درباره شاخصه های محوطه تاریخی خیرآباد گفت: این مجموعه تاریخی 
دو دوره شاخص دارد؛ دوره اسلامی )قرون میانی( و دوره ساسانی. در واقع این 
مجموعه شامل دو پل است که یکی از آن ها یک بریدگی اندازه عبور آب رودخانه 
دارد و اسکلت آن پابرجاست، از پل دیگر فقط قسمت هایی از دهانه ها باقی 
مانده است. پل بزرگ متعلق به دوره صفویه است و پل کوچک به دوره ساسانی 
تعلق دارد. البته احتمال می دهیم قبل از ساسانی هم پلی وجود داشته؛ چراکه 
پایه هایی در میان دو پلی که نام بردم وجود داشت، اما امروز اثری از آن  نیست.

او به چهارتاقی شناسایی شده در این محوطه تاریخی اشاره کرد و افزود: بر 
اساس کاوش های انجام شده احتمال می دهیم بخشی از ساختمانی که در کنار 
چارتاقی این محوطه بوده، اقامتگاهی برای کاروان های بین راهی بوده و در واقع 

خیرآباد در مسیر جاده شاهی قرار داشته است.
معاون میراث  فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد درباره کاوش های انجام 
شده در محوطه خیرآباد نیز گفت: این محوطه در دو فصل کاوش شده است. 
فصل اول کاوش در سال ۱۳۸۷ توسط »شکرالله علیزاده« انجام شد و آقای 

»آتش فراز« دومین فصل کاوش آن را در سال ۱۳۹۱ انجام داده است.
او درباره ادامه کاوش های باستان شناسی در خیرآباد اظهار کرد: سال های 
گذشته گمانه زنی به شکل ناقص در این محوطه تاریخی انجام شده است که 
قصد داریم امسال آن گمانه زنی را تکمیل کنیم تا عرصه و حریم آن مشخص 

شود.

دادی نژاد درباره چالش های این محوطه تاریخی گفت: با توجه به سختی خاک 
و کشاورزی که در منطقه انجام می شود و روستایی که در اطراف این مجموعه 
تاریخی قرار دارد، حفاری غیرمجاز به ندرت در خیرآباد انجام می شود. مشکلی 
که در این محوطه تاریخی داریم حق و حقوق مردم است. در سال های گذشته 
زمین هایی در عرصه این اثر را خریداری کردیم تا هم مالک به حقش برسد و هم 

از این اثر تاریخی حفاظت کنیم.

بلاتکلیفی »خیرآباد« پس از ۷۴ سال


